
  
  
  

  
  

  روند تاريخي و بازنگري معنايي التفات بلاغي
  
  

   ∗∗ هما رحماني ∗بداللّه رادمردع دكتر
  

  چكيده
ري در ثّؤبا در هم شكستن روال معمول كلام، نقش بسيار م هاي ادبي است كه ها و آرايه التفات يكي از شگرد

و فارسي با عنوان انتقال گوينده از هاي بلاغي عربي  در بيشتر كتاب اين صنعت. بيداري و جذب مخاطب دارد
براي آن برشمرده شده است كه ها  گرداني از تغييرات و واعكس تعريف و انواع محدودي  خطاب به غيبت و بر
اين مقاله . توان بررسي كردميو دستور ) معاني و بديع( ي بلاغتها در يكي از حوزه را هريك از اين انواع

التفات در كتب بلاغي، با در نظر گرفتن توسعه معنايي آن،  ةريخي آرايكوشيده است ضمن بررسي روند تا
هاي مختلف التفات ارائه داده، به انواع آن اشاره كند و التفات دستوري را  تعريفي نو و تصويري روشن از گونه

د كه در علم هاي خيالي بگذار از بلاغي جدا كرده، بر اساس تعريفي توسعي، يكي از انواع آن را در كنار صورت
هاي جديدي  پس در كنار فوايد سنتي مطرح در كتابهاي بلاغي براي التفات، به كاركرد. شوند بيان بحث مي

ها نشان از آن دارد كه بديع  اين كاركرد. پرداخته است... همچون انسجام متن، ابهام هنري، آفرينش كلام ادبي و
از اين رو، . ويي به نيازهاي متون ادبي معاصر را نداردگ خود ديگر توان پاسخ هاي فرسودةسنتي با رويكرد

  .شود هاي بديعي از جمله صنعت التفات كاملاً احساس مي جانبه و نقد و تحليل آرايه ضرورت بازنگري همه
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  مقدمه
زدايي، هاي معمول زبان، موجب آشناييسازي و شكستن هنجاردبي است كه با برجستهها و فنون االتفات يكي از شگرد

توان آن را يكي از صنايع معنوي بديع به شمار از اين رو مي. شودتعجب و شگفتي خواننده و در نهايت التذاذ هنري مي
  .گيردسازي قرار ميشناسي دارد و هم در خدمت تصويرآورد كه هم ارزش بلاغي و زيبايي

 سازي كلام  ينگي اين شگرد ادبي و نقش گسترده و بارز آن در برجسته رغم قدمت و دير ا جاي شگفتي است كه عليام
شناختي آن، كوشش درخور توجهي  هاي زيبايي ها و معيار و بررسي ملاك  ادبي، تاكنون براي شناخت ژرف و موشكافانه

هاي بلاغي كهن فارسي حاكم نبوده  اغلب، ديدگاهي انتقادي بر كتاباز سوي ديگر از آنجا كه . صورت نگرفته است
گونه تناسبي با ماهيت و روح زبان فارسي، وارد  هاي بلاغيون عرب از التفات، بدون رعايت هيچ است، تعاريف و نمونه

معاصر، به اين مشكل نويسان، منتقدان و ادباي  هاي اخير برخي از بديع خوشبختانه در سال. اند ي بلاغت ما شده حوزه
با تمام . اند هايي متناسب با روح و ماهيت زبان فارسي، تلاشي درخور و ستودني انجام داده و در يافتن نمونه  پي برده

اين تفاسير، پيرامون التفات تا كنون تحقيق مستقلي صورت نگرفته است، بلكه تنها كاربرد اين صنعت در قرآن، در كتابي 
. س.آ.به قلم م» صنعت التفات در قرآن«اي با نام  از حسن طبل، مقاله القرآنيه لتفات في البلاغهالا  اسلوببا عنوان 

. پور، بررسي شده است از حامد علي» صنعت التفات و اهداف آن در قرآن كريم« ةنام الحليم و در نهايت، در پايان عبد
ي مشابه  اي كه در هر دو، به موارد اري هستند، به گونههاي مشترك بسي الحليم، داراي زمينه عبد اب حسن طبل و مقالةكت

تنها . اشاره شده است... از انواع صنعت التفات همچون؛ تغيير ضمير، تغيير در زمان فعل، تغيير در حروف اضافه و
اين دو فصل به . تفاوت اين دو اثر، مباحثي است كه حسن طبل در دو فصل آغازين كتاب خود به آن پرداخته است

البته بايد گفت كه برخي از . ين قرآن اختصاص دارد هاي بلاغيون، به ويژه مفسر عرفي صنعت التفات و بيان ديدگاهم
ها و اشتباهاتي در نقل مطالب، به  مطالب اين كتاب، قابل اعتماد نيست؛ زيرا گاه با رجوع به اصل منابع ياد شده، تفاوت

  .خورد چشم مي
نها به نوع بارز التفات در قرآن؛ يعني تغيير ضماير اشاره شده و مبحث اغراض التفات در آيات ياد شده نيز ت ةنام در پايان

هاي  علاوه بر اين آثار، ساير بلاغيون نيز در كتاب. نامه را به خود اختصاص داده است اي از پايان مختلف، حجم گسترده
هاي انجام ها و پژوهش ماندن التفات در بيشتر كتابمحدود . اند بلاغي و بديعي اشاراتي پراكنده به اين صنعت داشته

 - هاي ادبي  تر انواع و كاركردتعريفي جديد و جامع از التفات و بررسي گسترده ةشده، ما را بر آن داشت تا در ارائ
تر شويممبلاغي آن مصم .التفات،  ةهاي قدما و محققين پيشين دربار نظر خود، ذكر ديدگاهپيش از پرداختن به مباحث مد

  .  رسد ضروري به نظر مي
  معناي لغوي و اصطلاحي التفات - 1

ن به سوي كسي يا چيزي  گردانيد؛ يعني روي بر»صرَف«و به معناي » لَفَت« ةالتفات مصدر باب افتعال از ريش    
همين معنا را داشته و در  ر از آنها، التفاتثّأهاي بلاغي عربي و آثار مت در تمامي كتاب) 84: 2ق،ج1414منظور، ابن. (است

 تَارةً كذا و تَارةً هلُ بوجهعنْ يمينه و شماله فَهو يقبِْ لتْفاَت الْإنِْسانِا مأْخُوذَةٌ منْ هحقيقتَُ«: گونه آمده است تعريف آن اين
نگريستن، توجه كردن، به گوشه چشم هاي بلاغي فارسي، از پس  ا التفات در كتابام) 3: 2هـ،ج1358اثير، ابن. (1» كذا

پيرامون معناي اصطلاحي التفات هم تعاريف متفاوتي بيان شده كه بعضي از . معنا شده است نگريستن و گاه پروا كردن،
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توان به  گيرد كه از اين ميان، مي گونه دگرگوني اسلوب يا انتقال كلام از حالتي به حالت ديگر را در بر مي تعاريف هر
و دكتر  3التفسير الاكسير في علم طوفي در بن ، سليمان2آنالقر المشوق الي علوم الفوائدقيم جوزي در  بنتعاريف ا

. دانسته، ذيل انواع التفات به آنها خواهيم پرداخت و تعاريفي ديگر اشاره كرد كه ما آنها را نوعي از التفات  4نامداريان پور
  :اين انواع به اجمال عبارتند از

غيبت به خطاب و متكلم و برعكس كه شش حالت با توجه به گردش سخن ميان اين سه شخص به  انتقال از -1
 .آيد وجود مي

در اين حالت بر خلاف تغيير ضمير كه مخاطب شخصي واحد است؛ جهت خطاب پي در : تغيير جهت خطاب -2
 . گيرند كند و اشخاص و حتي اشياء مختلفي مورد خطاب قرار مي پي تغيير مي

تي در قالب مصرع يا بيت مستقل به شيوه مثل يا دعا به تصريح يا كنايه پس از اتمام  سخن، به ذكر عبار -3
 .اي كه به مطلب قبلي مرتبط باشد گونه

موضوع اول بيان كند، سپس آن را رها كرده و  ةابتدا خبري دربار. گوينده در كلام خود، دو موضوع را بياورد -4
پندارد كه اه موضوع دوم را رها كرده و به موضوع اول بپردازد؛ زيرا ميآنگ .خبري پيرامون موضوع دوم بياورد

 .ت آن را از او جويا شودمخالفي سخن او را رد كرده و در آن ترديد كند و يا علّ
 .معنايي سخن ةدگرگوني ناگهاني بافت و زمين -5
 . م يا مخاطب در حالي كه فاعل هر دو يكي استعطف كردن فعل غايب بر فعل متكلّ -6

 )تغيير در زمان فعل(رجوع از فعل ماضي به فعل مستقبل و امر و برعكس  -7
 ) مفرد، مثني، جمع(تغيير در تعداد  -8

 . و ساير تغييرات دستوري در ساختمان كلام -9

گونه تغيير  التفات هر: گوييم اند، مي كلام دانسته ةعقيده با كساني كه التفات را هرگونه تغيير در شيو بنابراين ما نيز هم
زمينه رخ  در روند و روال كلام است كه بدون پيش... لاف عادت اعم از معنايي، ساختاري، روايي، بافتي، وزني وخ
  .افزايد ت او از متن ميزده ساخته و بر لذّ دهد، خواننده را شگفت مي

  جايگاه التفات در مباحث بلاغي  - 2
كند، انتساب  ما را پيرامون صنعت التفات به خود جلب ميه زنيم، آنچه توج هاي بلاغي را ورق مي زماني كه كتاب     

التفات در اين آثار گاه به علم معاني، گاه به علم بيان و گاه به علم بديع . علوم بلاغت است ةاين آرايه به هر سه حوز
ناشي از  هاي سه گانهشايد اين انتساب. ها، طرفداران خاص خود را دارد يك از اين ديدگاهنسبت داده شده و هر

كشف فنون   گيري و زيرا بسياري از بلاغيون در آغاز شكل. آميختگي هر سه حوزه علوم بلاغي در ادوار پيشين بوده است
داند و بلاغيون اي كه زمخشري التفات را جزو علم بيان مي اند، به گونه بلاغت، تمايزي بين اين سه حوزه قائل نبوده

حمزه  بن اثير التفات را خاص علم بيان دانسته، يحييابن. شمرنداي بديعي بر ميآرايهمعتز آن را بعدي به پيروي از ابن
آورد و سكاكي التفات را به عنوان يكي از وجوه علم معاني معرفي كرده و علوي آن را نوعي از علم معاني به حساب مي

  .داندآن را مطابقت كلام با مقتضاي حال مي
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توان ذكر كرد، تعاريف  هاي مختلف علوم بلاغي مي تقرار صنعت التفات در حوزهالبته دليل ديگري كه براي اس
ي التفات در كتب  گانهبا توجه به تعاريف چند. هاي بلاغي صورت گرفته است متعددي است كه از اين آرايه در كتاب

 –معاني يا بديع  -غي توان ذيل يكي از علوم بلا بلاغي سنتي و گستردگي معناي اصطلاحي التفات، هر تعريف را مي
به عنوان . باشدزيرا هريك از اين تعاريف در حقيقت توضيح يك فن يا صنعت بلاغي در اين دو حوزه مي. قرار داد

اول  ةآوردن مثل يا عبارت دعايي پس از اتمام جمله است كه علاوه بر استقلال به جمل«مثال؛ انواعي از التفات همچون 
موضوع اول بيان كند، سپس آن را  ةابتدا خبري دربار. نده در كلام خود، دو موضوع را بياوردگوي«و اينكه » مرتبط باشد

آنگاه موضوع دوم را نيز رها كرده و به موضوع اول بپردازد؛ زيرا . رها كرده و خبري پيرامون موضوع دوم بياورد
يادآور مبحث اطناب در » را از او جويا شودپندارد كه مخالفي سخن او را رد كرده و در آن ترديد كند و يا علت آن  مي

ايضاح بعد از ابهام، ذكر : گيرد ماننددانيم، اطناب براي مقاصد خاصي انجام ميطور كه ميزيرا همان. علم معاني هستند
از ميان دو نوعي  .)84-81: 1380زاده، مقدم و اشرف علوي(خاص پس از عام، تاكيد، اعتراض و تكميل و تتميم مطلب 

را در بر گرفته و نوع دوم به منظور ايضاح  -توضيحي و دعايي -در بالا به آن اشاره شد، نوع اول جملات معترضه كه
گيرد، تنها تعريف ذكر شده قابل ذكر است، اين نوع از التفات كه جملات معترضه را در بر مي. رودبعد از ابهام به كار مي

و با عنوان التفات مليح نيز  بر آن نهاده» اعتراض«رشيق است كه نام  ن ابنبراي التفات نزد برخي از بلاغيون عرب همچو
  .)57: 2،ج1424قيرواني،( كند از آن ياد مي

زبان  توانيم در قالب دستور ي افعال را مي علاوه بر موارد فوق، انواع ديگري از التفات همچون تغيير زمان و صيغه   
انديشند، بر اين باورند كه  ت بيشتري به اين تغييرات ميين قرآن كريم كه با دقّ ا علماي بلاغت و مفسركنيم، امبررسي 

اند و بايد  با غرضي خاص و به مقتضاي حال و مقام صورت گرفته -دستوري دستوري يا غير –ها  هريك از اين دگرگوني
ده و يافتن دلايل حسن و اصلي آنها كشف غرض گوين ةذيل مباحث علوم بلاغت همانند علم معاني و بديع كه دغدغ

بنابراين، اگر با نگاه علمي صرف به اين انواع بنگريم، اين تغييرات، . ملاحت كلام است، مورد بررسي قرار گيرند
شوند و ديگر به زبان شعر مربوط نيستند و گفتار شعر را  هاي سبكي هر فرد محسوب مي دستوري و جزو ويژگي«

شناسانه به انواع التفات بنگريم، اين تغييرات را از عوامل  ا اگر با ديدي زيباييام) 171: 2،ج1380صفوي،(» .سازند مي
  . خواهيم يافت) علم معاني(بخش جمله و بخشي از علم بلاغت  زينت

تنها تفاوتي كه گاه در اين ميان به . ا در انتساب التفات به علم بديع، اكثر قريب به اتفاق بلاغيون، اتفاق نظر دارندام
-ترجمانبلاغت پارسي همانند  ةدر كتب اولي. خورد، اختلاف در لفظي يا معنوي بودن اين صنعت استم ميچش

ا در آثار ادوار متأخر و به لفظي يا معنوي بودن التفات پرداخته نشده است، ام... و المعجم، السحر حدائق، البلاغه
تر يافته است، گاه اختلافاتي در انتساب التفات به بديع هاي بديعي صورتي منظمبندي و تفكيك آرايهمعاصر كه طبقه

در  5.داند، تعدد معنايي التفات را سبب اين اختلافات ميفن بديع در زبان فارسيصاحب . شودلفظي و معنوي ديده مي
بديع  الدين جعفر زاهدي، التفات بخشي اززين روش گفتار يا علم البلاغهتمامي كتب بديعي و بلاغي، به جز كتاب 

  .معنوي دانسته شده است
 ةهاي بديع سنتي مطرح شده، در حوز رسد، بررسي صنعت التفات و انواعي از آن كه در كتاب بنابراين به نظر مي       

ني النَّحوِيةِ اوَ الوْظيفةَِ يدور في مجالِ آخَر غيَرِ مجال المْعا لا منْ علمْي البْيانِ و البْديعِأَنْ كُ...«: باشد علم معاني صحيح 
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طور كه ذكر شد اين انواع بيشتر  زيرا همان .)29: 1411طبل،( 6»هم ها صورةِ الالتْفَات حسبِ تصور الَّتي تتشكل في اطار
شده با  ا اگر التفات مورد نظر، همان صنعت مطرحجمله و متعلقات آن درخور تامل هستند، ام ةاسلوبي بوده و در حوز

زبانان داشته و هر گونه تغيير و  كه تناسب بيشتري با ذوق فارسي 8ين باشد هاي معاصردر برخي كتاب 7توسع معنايي
توان چنين گردد، مي گيرد و كاربرد آن در بافت كلام و محور عمودي شعر بيشتر نمودار مي گرداني را در بر مي وا

  . شود حليل آن، تنها به علم معاني و مباحث آن محدود نميي را صنعتي بديعي دانست كه نقد و ت شگرد
ديگري از التفات نيز اشاره كنيم كه آن را داخل  ةعلم معاني و بديع، بايد به جنب ةعلاوه بر حضور التفات در دو حوز    

اين جنبه از كدكني، نخستين كسي است كه به  دكتر شفيعي. داند هاي خيالي مي علم بيان و بخشي از صورتة در حوز
  : التفات اشاره كرده و بر آن است كه

چهار بحث مجاز،  ةاي است كه در زمين دهد، همان مباحث اصلي و گسترده خيال شاعرانه را تشكيل مي ةآنچه حوز« 
ا در ميان مباحث علم بديع، چند بحث را هاي هر كدام وجود دارد، ام ها و شاخه تشبيه، استعاره و كنايه و دگرگوني

» و تا حدي ايماژ را بدين گونه گسترش بيشتري داد» هاي خيال صورت«اصطلاح  ةتوان بر آن مباحث افزود و داير مي
   .)124: 1372كدكني، شفيعي(

العارف را  تخلص، استطراد، التفات و تجاهل او جدا از عنصر اغراق، برخي از صنايع بديع معنوي همچون؛ ايهام، حسن
» مفهومي خيال و نزديك شدن آن به تخيل ةبيشتر در داير ةتوسع«داند و تنها شرط آن را  هاي خيال مي داخل در صورت

كدكني، التفات با توسعه معنايي و عملكرد بر محور عمودي،  به اين ترتيب، بنابر قول شفيعي .)125:همان(كند  ذكر مي
اند در كنار مباحث اصلي علم بيان؛ يعني مجاز، تو دارد و مي زيبايي بيان و كمال هنري شعر را در قلمرو تخيل استوار مي

كدكني را بپذيريم و التفات را ذيل  در نهايت اگر ديدگاه شفيعي. استعاره، تشبيه و كنايه، نقش بارزي را در تخييل ايفا كند
يالي نام خ توانيم از اين شگرد ادبي در كنار ساير صور قرار دهيم، مي» عمومي خيال شاعرانه ةحوز«گيري  عوامل شكل

  .علم بيان نيز از آن سخن بگوييم ةبرده و در حوز
  

جايگاه التفات در مباحث  التفات
  بلاغي

 تغيير در ضماير •

تغيير در زمان افعال •
تغيير در تعداد      •

  ) مفرد، مثني، جمع(

  
  علم معاني و دستور

  

عطف فعل غايب   •
  بر متكلم

از معنايي به معناي  •
 ديگر رفتن

 ايغال •

  
  بديع و علم معاني
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  پيدايش التفات و سير تاريخي آن - 3

  سير تاريخي التفات در ادب عرب - 1- 3
را به عنوان يك صنعت ادبي معرفي كرده است، دكتر شوقي ضيف بر » التفات«پيرامون اينكه اولين بار چه كسي     

نخستين كسي است كه اصطلاح التفات را در بلاغت پيشنهاد 9شايد مبالغه نباشد، اگر بگوييم كه اصمعي«: كه آن است
رسد كه واضع اصطلاح التفات اصمعي در قرن دوم هجري است  بنابراين به نظر مي .)30: 1383ضيف،(» كرده است

: 1388اسفندياري، (» مطرح نموده است البديعدر كتاب معتز نيز آن را  اند و ابن قتيبه و المبرد به آن اشاره كرده ابن«
199(.  
نخستين كسي است كه به روايت اصمعي و كاربرد نام التفات ) هـ213(اسحاق موصلي  در روايات كهن عرب، ابو      

هاي  اين روايت قديمي و مشهور موصلي كه در اوايل قرن سوم نقل شده و بيشتر كتاب. توسط او اشاره كرده است
  : اند، چنين است بلاغي عرب به آن پرداخته

  :التفات چيست؟ پس خواند: شناسي؟ گفتم التفاتات جرير را مي: اصمعي به من گفت«
  10 شامـــــــَسقي الب ةٍامـــــــشبعِود ب           يميلَنَا ســــــــعدي تُوســـــــنْتَ اَ

» رش روي آورد به سوي درخت بشام بازگشت و براي آن دعا كرد؟آيا نديدي به جاي آنكه به شع: سپس گفت
  )626: 1418طبانه،(

التفات از قرن دوم هجري، نزد بلغاي  ةنخست آنكه آراي: اسحاق موصلي مبين دو موضوع مهم استاين روايت ابو
اي كه نزد بلاغيون  گونه عرب رواج داشته و ديگر آن كه واژه التفات در اين دوره معناي فني به خود گرفته است، به

  .باشد ناميده شده كه آن انتقال از معنايي به معناي ديگر مي» استطراد«ر متأخّ
القيس در  پيش از كاربرد اين معنا براي التفات در شعر جرير، اين واژه در شعر بسياري از شاعران عرب همچون امرو

  :ر رفته است؛ چرخاندن صورت به سمتي، به كا)لَفَت(معناي حقيقي خود 
  11 بِــــــْفَت القَْلـــــولِ تَلــــعنِّي الطلُ           ذ خَفيتـــــني قمـــلفَت عيــــــــو تَ

شويم كه در شعر بسياري از شاعران عرب كه التفات در معناي  ه ميالقيس متوج با نگاهي به شعر جرير و امرو     
ا در شعر جرير واژه التفات يا ي فعل لَفَت در شعر خود آورده است، ام اي از ريشه صيغهحقيقي خود به كار رفته، شاعر 

بنابراين در حقيقت واضع . مشتقات آن به كار نرفته، بلكه اصمعي تغيير معنايي رخ داده در بيت را ، التفات ناميده است
  .اصطلاح التفات در معناي فني آن، اصمعي است

توان نشاني از صنعت التفات يافت؛ زيرا اگرچه اعراب، مقارن ظهور اريخ بلاغت عرب، نميدر اولين دوره از ت    
ا تعريفي براي بلاغت وجود نداشت و اقسام آن مشخص بهره نبوده و با كلام زيبا آشنايي داشتند، اماسلام از بلاغت بي

. خود در اين دوره، راه به جايي نخواهد برداز اين رو، تلاش به منظور يافتن صنعت التفات در معناي فني . نشده بود

 اعتراض •

  يير جهت خطابتغ •
   التفات با توسعه معنايي

  التفات مخفي •  بديع 
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چرخاندن صورت به چپ و (هرچند كه ممكن است در اشعار شاعران، مشتقاتي از فعل لفََت و معناي حقيقي التفات 
  .ديده شود كه امري كاملاً طبيعي است) راست

ايد به دنبال صنعت التفات در معناي رشد و نمو قرار دارند، ب ةاز قرن سوم تا پنجم هجري كه علوم بلاغي در مرحل     
) هـ276(قتيبه و ابن) هـ285(، المبرّد )هـ207(زكريا الفراء   ، ابو)هـ210(عبيده  بلاغيوني همچون ابو. فني و ادبي آن بود

القرآنزمجاعبيده در كتاب خود،  ابو. شودا در آثار آنها نامي از صنعت التفات ديده نميدر اين دوران ظهور كردند، ام 
زكريا الفراء، در ابو 12.شباهت به انواع صنعت التفات نيستكند كه بيمباحثي را مطرح مي» مجاز«ذيل عنوان 

عبيده ذيل عنوان مجاز ذكر كرده بود، در كتاب خويش گنجانده  عبيده است و انواعي را كه ابو پيرو ابو القرآن معاني
  )39-26: 1،ج1955. (است

آيد كه او التفات را هايش چنين بر ميا از سخنان و نمونهبرد، ام، نامي از صنعت التفات نميالكامل چه دررالمبرّد نيز اگ
به عنوان مثال المبرّد، پيرامون ابيات يكي از شاعران عرب . دانسته استيكي از سنن زباني مشروع در تعابير عربي مي

  :ذي التاج را مدح كرده است بن كه هوذه
  13 فَإِذَا أرَدنَ سوِي هواك عصينَا            ملامتي درنَبتَالعْواذلُ يري و تَ

بر آن است كه شاعر، ابتدا ممدوح را با ضمير غايب مورد خطاب قرار داده و سپس جهت خطاب را از غايب به 
  .)127:تا المبرد، بي( قيماً با ممدوح خود سخن گفته استمخاطب تغيير داده و مست

او نيز . آور التفات استسازد كه يادذيل دو بخش جداگانه، انواعي را مطرح مي القرآن تأويل مشكلقتيبه در ابن    
ين خود، نامي از صنعت التفات به ميان نياورده و در آغاز كتابش، مباحثي را ذيل عنوان مجاز قرار داده  مانند معاصر

ي را ذكر كرده  موارد» مخالفه ظاهر اللفظ معناه«ن كتاب با عنوان علاوه بر اين قسمت، در بخش ديگري از همي. است
و منْه إِنَّ تخََاطُب الشَّاهد «اند، همخواني دارد هاي بعد به عنوان انواع التفات ذكر كردهين در دوره كه دقيقاً با آنچه متأخر

لُ الخَْطابعَتج ضَ ثُمكذلك أَي الغايب و ْليَ لَفظع لَهلَ خَطابعَاً تج َلَ بِشيالرَّج خَاطَبإِنَّ ي نْهم و دلشَّاهالغايب ل  ثُم ء
لُ الخَْطَّابعججيِ يإنَِّ ي نْهم و رِهَغيل  ول بِهْفعْالم ْي اللَّفظلل عي الْفَاعْأتإِنَّ ي نْهم لِ والْفَاع ْليَ لَفظع ولِ بِهْفعْالم ء وه و

  )298-281:م1954قتيبه، ابن( 14»....و قَليلٌ
هـ 274تا اينكه در سال . شده استقتيبه، التفات با نام مجاز خوانده به اين ترتيب از آغاز قرن سوم هجري تا زمان ابن

در حقيقت نخستين كه  البديع معتز، با نگارش كتاب بن گذار علم بديع به نام عبدااللهيكي از بلاغيون مشهور عرب و پايه
ناميد و آن را جزو محاسن كلام دانست و در تعريف آن چنين » التفات«كتاب مستقل در علم بديع است، اين صنعت را 

: م1952معتز، ابن( 15»المْخَاطبَةِ و ما يشبِْه ذلك ليو عنْ الْإِخبْارِ إِ الأَْخبْارِ يهو انْصرَاف المتكلم عنْ المْخَاطبَةِ إِل«: گفت
  .هايي براي آن ذكر كردو نمونه) 58-59

  16رــــِي غلَلٍ و اَيك ناضـــــــطَرَب الحمام بذي الاَراك فَشاقنَي          لازلت ف   

مفهوم تحول معنايي، ة معتز از يك سو التفات را به تغيير ضماير محدود كرد و از سويي ديگر با  ارائبنابراين، ابن     
هاي جديد پيرامون ديدگاه ةمعتز، بلاغيون ديگري نيز در پيشرفت و ارائپس از ابن. كاربرد آن را گسترده ساخت ةيردا

و پيروانش حاتمي ) هـ337( جعفر بن توان به قدامهاز اين گروه مي. صنعت التفات، نقش بسزايي بر عهده داشتند
  .اشاره كرد) هـ395(هلال عسگري  و ابو) هـ388(
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التفات آن «: كندگونه تعريف مي داند و آن را اينهاي معنايي كلام ميالتفات را جزو محاسن و نيكويي ،جعفر بن قدامه
آن به وي دست دهد يا پندارد كه مخالفي مطلب او را رد كند يا  ةاست كه شاعر معنايي را آغاز كند، سپس شكي دربار

گردد و پس شاعر پيش از پايان مطلب باز مي. رد سوال قرار دهداي وي را در مورد آن مطلب يا سببش موسوال كننده
  .)167: تا جعفر،بي بن قدامه(» پردازدآن و يا تأييد و تقرير و بيان سببش مي ةبه رفع شك دربار

  17ذوُ الْود القْدَيمِ متمه الذَّحلُ             يا هلْ اتاك و قدَ يحدثُ

: گويداو در تعريف التفات مي. است» اعتراض«معنا با مفهوم ديگر بلاغيون اين دوره، همالتفات نزد حاتمي از     
نمايد و باز به كند و اندكي از آن بيان ميكند، سپس به غير آن معني عدول ميشاعر با معنايي كلام خود را آغاز مي«

» دهدرود و سخن خويش را ادامه ميكند و سپس به سراغ معناي دوم ميسراغ معناي اول رفته، آن را تمام مي
  .)157:م1979الحاتمي،(

  نابغه ذبياني        18نياالسنِّ فَ وا كبيرُبذَلا كَاَ            ينّاَأَلَا زعمت بنُو عبسٍ بِ
نخست دهد؛ تعريف جعفر است كه دو تعريف براي التفات ارائه مي بن هلال عسگري نيز يكي ديگر از پيروان قدامه ابو

  جعفر است؛  بن گردد و تعريف دومش، همان معناي مدنظر قدامهاو، حول تعريف اصمعي مي
»فَاتْالتال  رِيدي أنََّه فَإِذَا ظنَنَْت ينعْنْ المفْرُغَ المتكلم مأَنْ ي داحنِ فَويْضَرب يليج انع لتَْفَتي هزاو

و الضَّرْب الĤْخَرُ أَنْ يكون الشَّاعرُ آخذًا في معني و كانه  ...دم ذكره بِهإليَه فيذكره بغِيَرِ ما تَقَ
ليَ ما قدَمه يعتَرِضُه شك اوَ ظَنَّ أَنَّ رادا يرَد عليَه قَولُه اوَ سائلًا يسأَله عنْ سببِه فيَعود راجعِا إِ

َا أَنْ يؤكده اولِ عبداالله فأََمثَالُ قَوم و نْهزِيلُ الشك عي َاو بِهبفَرٍ بن عبداالله بن بن معاويه يذكر سعج:  
مأَج لو ا كنتا  إذَا معانم دلاَ ب           ي َقد ملُوجم وه ي وَالشي أُلْفت نَع19»م  

  )408-407:تا عسگري،بي(
دوم بلاغت، وارد قرن پنجم و ششم؛ يعني دوران شكوفايي و رشد علوم بلاغي  ةن دورهاي بلاغيو پس از بيان ديدگاه

القاهر جرجاني و مفسر بزرگ قرآن  توان به امام بلاغت، عبدنظران و عالمان بزرگ اين دوره، مي از صاحب. شويم مي
و ) هـ456(رشيق قيرواني ، ابن)هـ430(جدا از آنها، بلاغيوني همچون ثعالبي . االله زمخشري اشاره كرد كريم، جار

. آثاري را به نگارش در آوردند و در خلال مباحث خود، به صنعت التفات نيز پرداختند) هـ517(طاهر بغدادي  ابو
هاي علوم بلاغي نظر به يكي از شاخه الاعجازدلائلو  البلاغهاسرار هاي خود،القاهر جرجاني در هر يك از كتاب عبد

خورديچ يك از اين آثار، نشاني از صنعت التفات به چشم نميا در هدارد، ام .  
، الكشافاو در . زمخشري، نخستين كسي است كه از طريق بررسي بلاغت قرآن، اعجاز آن را به اثبات رسانيده است

وف اضافه، ضمن تفسير آيات قرآن، به بيان انواع التفات پرداخته و انواع تغييرات اسلوبي همچون؛ تغيير در ضماير، حر
را التفات دانسته و در خلال بيان اين تغييرات، غرض گوينده را نيز از كاربرد ... صيغه و زمان افعال، تغييرات نحوي و

ي علم معاني و مباحث مربوط به جمله قابل قابل ذكر است كه التفات مدنظر زمخشري در حوزه. كرده استآنها بازگو 
اي قائل بود و تفسير قرآن را بدون ياري لاغي براي علم معاني، ارزش و اعتبار ويژهطرح است؛ زيرا او از ميان علوم ب
منْ تلك الحقايق الأَْرجلُ قدَ برَع في علمْينِ  ء و لاَ يغُوص عليَ شيَ... «: دانستمباحث علم معاني غيرممكن مي

لْما عمه الْ مختصين بِالْقُرآْنِ و ي وانعْانِالميعلاوه بر زمخشري و جرجاني، صاحب كتاب )  16:م 1982زمخشري،( 20».ب
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پسندد و تغيير از معنايي به معناي ديگر را التفات مورد التفات، تعريف اصمعي را مي در نيز العربيه اللغه و اسرار فقه
  .)260:هـ1318ثعالبي، ( 21داندمي
اين دوره، التفات را در دو معناي دگرگوني ضماير و انتقال از معنايي  نظران مطرحرشيق قيرواني نيز يكي از صاحبابن

برد و هيچ يك از اين دو گيرد، به كار ميبه معناي ديگر كه صنايعي همچون اعتراض، تتميم، استدراك را در بر مي
  .)58-57: 2هـ،ج1424قيرواني،(دهد تعريف را بر ديگري ترجيح نمي

در آثار بلاغيون اين دوره، . رسيمگي بلاغت عربي مي هفتم هجري، عصر جمود و پژمرد سوم، به قرن ةبا گذر از دور
از ميان . هاي ادوار پيشين اكتفا شده استاي از كتاب خلاصه ةخورد و تنها به شرح و يا تهيهيچ ابتكاري به چشم نمي

اصبع ابي، ابن)هـ606(رازي توان به فخر، مياند ه و تدوين اين گونه آثار داشتهبلاغيون اين دوره كه نقشي فعال در تهي
  .اكي اشاره كرد، السيوطي و سكّ)هـ794(، الزركشي )هـ749(العلوي حمزهبن، يحيي)هـ637(اثير ، ابن)هـ654(مصري 

م او معتز و تعريف دور از ديدگاه ابنثّأتعريف نخست او مت. دهدرازي دو تعريف متفاوت براي التفات ارائه ميفخر    
منْ نَوعٍ منْ أنَْواعِ الضَّمائرِ إِليَ  التَّحولُ الأْوَلُ«جعفر و مترادف با معناي صنعت تذييل است  بن گرفته از ديدگاه قدامهبر

يبقَي تعالثَّان خَرِ وĤْةٍ اللَةِ تَاممِا لَ الكلام بجيمْليكون تتَم ينعْي المف اهة إييلاَقمَاليَكقوله تع رِهَغي َثْلِ اوْةِ المليَ جِهع و « ه
   .)288-287:م 1985رازي،( 22 »)81/اسراء(» كان زهوقاً الباطلَ انَّ الباطلُ قَهو ز قل جاء الحقُّ

ت كه جعفر، نوع سومي را نيز به آن افزوده اس بن معتز و قدامهاصبع مصري نيز، علاوه بر ذكر دو تعريف ابنابيابن
رساند، سپس مفهومي يعني شاعر معنايي را شروع كرده و به اتمام مي«اند؛ ناميده» استدراك«بسياري از بلاغيون آن را 

» گرددا بر همان ميزان اندك، قناعت كرده سخن را كوتاه ساخته و به معناي اول باز ميكند، امديگر را آغاز مي
  ):125 - 123:م1983اصبع،  ابي ابن(

تَـــــنّفا ــــــك لَمعتَبليَ مع د ــــدهع           يدعت التُّرَابِ بَنْ تحكل م يل23 ب  

، آن را به سه قسم تقسيم السائرمثل بلاغت دانسته و در ةعلم بيان و پاي ةاثير، التفات را بخشي از جوهربن ضياءالدين
ست؛ رجوع از غيبت به خطاب و از خطاب به غيبت و نوع سوم نوع اول و دوم آن در مورد ضماير ا. نموده است

ي افعال است؛ رجوع از فعل مستقبل به فعل امر، از فعل ماضي به امر، از ماضي به مستقبل و از مستقبل پيرامون صيغه
افزايد و آن نوع ديگري را به اين سه نوع مي الكبير الجامعاو در كتاب ديگرش، ) 7: 2هـ،ج1358اثير،ابن. (به ماضي

منْ خطَابِ التثنيه إِليَ خطَابِ الجْمعِ و منْ  الرُّجوع«: است و انواع آن عبارتند از) مفرد، مثني، جمع(تغيير در عدد 
َاليَتع لُهنْ ذلك قَوَفم داحطَابِ الْوعِ إِليَ خمْطَابِ الجو اَ« خوحينا اوسي و اَلي موءا ان خيهو بيوتاً ا بمصرَلقومكم تب 

اَ م قبله وكُبيوتَ والُاجعو ةَالصلا واقيم 20:هـ 1414به نقل از طبل،) (87/يونس(» المومنين شّرب(.  
توان  اين بلاغيون، مي ةاز جمل. ثيرات بسزايي داشتاثير، بر بلاغيون پس از او تأالتفات از سوي ابن ةگسترش حوز     

هرگونه دگرگوني اسلوب را التفات الطراز  اثير در كتاب خود،او به پيروي از ابن .حمزه علوي اشاره كردبنبه يحيي
  .)132: 2،ج1983العلوي،( 24»للأْوَلِ فمخَال منْ أُسلُوبٍ في الكلام إِليَ أُسلُوبٍ آخَرِ العْدولُ«داند مي
كلام از حالتي به حالت ديگر براي رفع خستگي و  كشي، يكي ديگر از بلاغيون اين دوره، التفات را تغيير زر الدين بدر

و صيانَةً  هتطريةً واستدراراً للسامعِ و تجَديداً لنشاط هو نَقْلُ الكَْلَامِ منْ أسُلُوبٍ إلىَ أُسلوُبٍ آخَرٍ«: داندملالت شنونده مي
- البرهان في علوم او در .)314: 3م،ج1957زركشي،( 25 »واحد علىَ سمعهرِ بدِوامِ الأُْسلُوبِ الْلخَاطرِه منَ المْلَلِ و الضَّجِ



 1392بهار و تابستان) 8پياپي(، 1پنجم، شمارهسال  ،فنون ادبي  /   106

- هاي سهبه دست آمده از حالت ةگانتعداد اشاره كرده و اقسام شش ةعلاوه بر اين تعريف، به دگرگوني در حوز القرآن

  . كندرا با ذكر شواهد بيان مي) مفرد، مثني، جمع(گانه 
علوم بلاغي تمايز قائل شد و آن را به سه بخش معاني، بيان و  ةآشكارا ميان سه حوزسكاكي نخستين كسي است كه 

سكاكي . ناميد» بديع«، محسنات را الايضاحقابل ذكر است كه پس از سكاكي، خطيب قزويني در . محسنات تقسيم كرد
- ين تغيير در جايي رخ دهد كه ميداند، به شرط آنكه انيز همانند زمخشري، يكي از انواع التفات را تغيير ضماير مي

  : او همچنين بر آن است كه. بايست ضمير ديگري به جاي آن آورده شود
اليه و نيز اين روش يعني آوردن اسم ظاهر به جاي ضمير يا به زبان ديگر، آوردن غايب به جاي متكلم، ويژه مسند«

نيست، بلكه هر يك از متكلم يا غايب يا ) شودكه تنها در سخن غايب به جاي متكلم آورده (مختص به اين اندازه 
اليه و چه پيش از هريك از آنها، اليه باشد يا در غير مسندپذير است، چه در مسندمخاطب، به طور كلي به ديگري نقل

ات سخن به روندي غير از آنها آمده باشد تا ما آن را از روند خود تغيير دهيم و چه نيامده باشد، اين گونه نقل، التف
  :القيس مانند بيت زير از امرو. شودناميده مي

 ُو لم تَـرقد يو نام الخَـل            د26»ليـلكُ بالاَثـم  

  )100: 1363خطيب قزويني،( 
داند و به ذكر شواهدي از قرآن سكاكي علاوه بر اين نوع، تغيير افعال تام به ناقص را نيز يكي ديگر از انواع التفات مي 

ا خورد، اماتي نيز به چشم مي بنابراين، اگرچه در برخي از آثار اين دوره ابتكار .)95: هـ1374سكاكي،(پردازد ميكريم 
  . غالب در قرن هفتم هجري تقليد، تكرار، نوشتن شرح و تلخيص آثار قدما است ةشيو

  سير تاريخي التفات در ادب فارسي - 3-2  
هاي بلاغي و بديعي فارسي، تنها شمار اندكي به معرفي يان انبوهي از كتابهاي انجام شده در مه به بررسيبا توج

  . هاي بلاغي عربي استشان تقليدي از كتاب اند و اغلب تعاريفو بيان صنعت التفات پرداخته
جالب  ةا نكتبه معرفي اين صنعت پرداخته است، ام 38در فصل  البلاغهترجماننخستين كتاب بلاغي فارسي؛ يعني 

اجناس بلاغت از «پذيري از كتب بلاغي عرب و سعي در ترجمه و برگرداندن ثيرأرغم توجه اين است كه رادوياني عليت
هاي بلاغي عرب دهد كه با تعاريف متداول در كتابتعريفي از التفات ارائه مي) 16: 1362رادوياني (» تازي به پارسي

چون شاعر بيتي را بگويذ . پارسي التفات از پس نگريستن بوذ«: يع استكاملاً متفاوت بوده و در نوع خود مبتكرانه و بد
معتز را كه او ضمن بيان اين تعريف، ديدگاه ابن). 79: همان(» ين معني به معني ديگر بروذ، آن را التفات خوانند و اندر

  .ر فارسي، رودكي آورده استمثالي زيبا از زبان پدر شعالتفات انتقال از خطاب به غيبت است، ذكر كرده و براي آن 
  جز آن كي مستي عشق است ايچ مستي نيست      همين بلا بـس اسـت اي بـه هر بلا خـرسند

- سازد كه براي برخي از تعاريف عرب از التفات، ميكهن از شعر فارسي، خاطر نشان مي ةاين نمون ةرادوياني با ارائ 

هاي فارسي به كار برده و به همين راي بيشتر صنايع ادبي، نمونهتوان در ادب فارسي شواهدي يافت، هرچند كه او ب
اي براي نگارش كتاب ا همين امر، انگيزهسبب مورد انتقاد شديد كساني همچون؛ رشيد وطواط قرار گرفته است، ام

هاي نمونهبا وجود اين، تعاريف و . هاي متنوع از عربي و فارسي فراهم آوردديگري در علوم بلاغت همراه با مثال
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هاي  در كتاب) 1: 1308وطواط، (» خوش بودن شواهد اين كتابنا«رغم ادعاي برخي از بلاغيون مبني بر رادوياني علي
  . تر تاثير بسزايي بر جاي گذاشتبلاغي و ادوار پسين

ز اكتفا كرده و معتالدين وطواط در معرفي صنعت التفات، به ذكر تعاريف اعراب به ويژه ابنپس از رادوياني، رشيد
  : گويد مي

اين صنعت به نزديك بعضي از اهل اين علم چنان است كه از مخاطبه به مغايبه رفته آيد يا از مغايبه به مخاطبه و هر «
اند كه التفات آن باشد كه دبير يا شاعر معني تمام بگويد پس بر عقب به وجه مثال يا بعضي گفته. دوگونه در قرآن هست

  .)38: همان(» وجهي ديگر بدان معني تمام كرده، التفات نمايند اما به صريح لفظ اما به كنايتبه وجه دعا يا 
ها و شواهد عربي تعصب ندارد و در كنار نظم و نثر فارسي از آيات قرآني و وطواط بر خلاف رادوياني در آوردن نمونه

بسياري از بلاغيون از جمله  ةها مورد استفاداو بعدهاي عربي مثال. حديث نبوي و كلام صحابه نيز مثال آورده است
  .قرار گرفت الاعجاز الايجاز في درايه نهايهفخر رازي در 

قيس هر چند در تعاريف  شمس. سازي استبومي ةدور ةقيس رازي، يكي ديگر از آثار مهم و برجست  شمس المعجم
التفات «: ر از آراي رادوياني استثّأا در بيان مفهوم التفات، متوطواط نظر دارد، ام السحر حدائقخود از صنايع ادبي، به 

آن است كه چون شاعر از معني خويش فارغ شد در تمام بيت اشارت به معني ديگر كند، هرچند به نفس خويش 
281: 1314قيس رازي،(» ا به معني اول تعلقي داردمستقل باشد، ام(.  

كاشفي سبزواري، محصول دوران شرح و تقليد از  الافكار بدايعيت و هدا البلاغهمدارجرامي،  الحقايق حدائق
در كتاب . در اين آثار به ذكر تعريف متداول و عام از التفات يعني؛ تغيير ضماير اكتفا شده است. هاي پيشين هستند كتاب
تعريف وطواط از التفات، آن را ان دانسته و با ذكر  متأخر ة، نويسنده تغيير ضمير را شيوالاشعارالافكار في صنايعبدايع
تر و از لحاظ ارزش و مقام از آن فرو المعجماي بر گونهاين كتاب در حقيقت شرح. داندقدما مي ةاي كهن و ويژشيوه
آوري چنداني در آنها به است و نو السحر حدائقو  المعجمنويسي و نقل مطالب ها، بازاغلب اين كتاب«در كل، . است

  ).134: 1385فتوحي،(» خوردچشم نمي
اند، در چهار  تحرير در آمده ةهاي درسي به رشت كتاب ةهاي بلاغي فوق، آثار ديگري را كه به شيوعلاوه بر كتاب 

  .دهيم گروه مورد بررسي قرار مي
توان  مياز اين ميان، . اند هايي كه تنها به معناي عام التفات؛ يعني تغيير ضمير و شخص اشاره كرده گروه اول؛ كتاب 
بديع از شميسا،  نگاهي تازه به بديعغلامحسين آهني ذيل مباحث علم معاني،   معاني بيانمحمود نشاط،  زيب سخن از

نام ) نوشين(نژاد  به قلم عبدالحسين رضا اصول علم بلاغت در زبان فارسييان كاميار و  وحيد شناسياز ديدگاه زيبا
  . اليه به آن اشاره كرده است زو علم معاني دانسته و ذيل مبحث تاخير مسندنوشين نيز همانند آهني التفات را ج. برد

  .اند گروه دوم؛ آثاري كه علاوه بر معناي عام التفات، به انواع ديگر آن نيز پرداخته 
 ،العلوممفتاحرا از  البدايع ابدع العلما، تعاريف بيشتر صنايع مطرح شده در كتاب خود،حاج ميرزا محمدحسين شمس

ها و شواهدي از آثار بلاغي عربي و فارسي وام گرفته و آنها را با نمونه ،الافكاربدايعو  السحر حدائق، المفتاحتلخيص
تكلم، خطاب، (كلام  ةهاي بلاغي، التفات را انتقال از طرق سه گانالعلما نيز مانند بسياري از كتابشمس. آراسته است

گ  ن(را نيز ذيل التفات قرار داده است » تذييل و تتميم«ايي از قرآن، فنوني همچون همعرفي كرده و با ذكر نمونه) غيبت
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تاز نوع ) انتقال ضماير(نيز ضمن اشاره به معناي عام التفات  البديع خان، صاحبميرزا عبدالعظيم .)76: 1328گركاني،
، آن است كه معني تمامي ادا كنند و بعد به بدان كه نوعي از التفات كه آن را تذييل نيز گويند«: كند ديگري نيز ياد مي

  .)21: 1308قريب، (» طريق تمثيل و تاكيد يا دعا به معني مزبور رجوع نمايند
علامه . نيز به طور مفصل به معرفي صنعت التفات پرداخته شده است فنون بلاغت و صناعات ادبيدر بخش دوم كتاب 

علم معاني قابل بررسي هستند،  ةالب دو نكته به انواعي از آن كه در حوزو سپس در ق 27التفات را به دو نوع تقسيم كرده
  :اشاره كرده است

كردند ممكن است از قبيل التفات شمرده شود، آنچه در نظم و نثر قديم معمول بود كه فعل غايب را بر متكلم عطف مي«
د، آنچه در نثر امروز هم متداول است كه مثلاً و نيز ممكن است از قبيل التفات شمر... در حالتي كه فاعل هر دو يكي بود

همايي (» به جاي نمودم و شدم» ياب شدشرفمن بنده در فلان كار سعي بسيار نمود و خدمت عالي «: نويسيممي
  .)298-293: 2،ج1361،

داخته پر» اصطلاحات علم معاني مطرح در بديع«به ذكر دو نوع از التفات ذيل  كتاب خود،هوشمند اسفندياري در 
در . دانسته استتر ميعلم معاني، شايسته ةاين بدين معنا است كه نويسنده، طرح صنعت التفات را در حوز 28.است

شناسي زيبا. اند هاي پيشين داشته آوري انواع التفات مطرح شده در كتاب نهايت بايد به آثاري اشاره كرد كه سعي در گرد
اين آثار به شمار  ةاز فشاركي، از جمل نقد بديعگر و  از كارد در زبان فارسيفن بديع ازي، از كزّ) بديع(سخن پارسي 

  .آيند مي
  .اند فان آنها به معرفي انواع جديدي از التفات اقدام كردهگروه سوم؛ آثاري كه مؤلّ

تكرانه به اين ، با ديدي نو و مب)گرداني شيوه(، نويسنده علاوه بر نامگذاري جديد براي التفات آراييهنر سخندر كتاب 
آرايه نگريسته است و علاوه بر دگرگوني شخص و ضمير، به ذكر انواع ديگري از التفات پرداخته كه براي اولين بار، در 

  .نويسنده براي تمامي انواع التفات از شعر معاصر شواهدي را ذكر كرده است 29.اين كتاب مطرح شده است
معنايي التفات را گسترش داده و با ديدي نو به آن  ةشناسي، حوز گروه چهارم؛ آثاري كه به ياري مباحث زبان

و آثار دكتر ) 137: 2، ج1380گ صفوي، ن( شناسي به ادبياتاز زبانتوان به جلد دوم كتاب  از اين ميان مي. اند نگريسته
  .اشاره كرد در سايه آفتاب و لب دريا ةگمشد، سفر در مهنامداريان همچون؛  پور
  هاي ديگر آن مالتفات و نا - 4

آميزي و اختلاط صنايع و فنون  اي از ادوار بلاغت، در هم هاي علوم بلاغي در برهه با توجه به عدم تفكيك حوزه      
گيري علوم  از آنجا كه بيشتر بلاغيون در آغاز شكل. هاي بلاغي، دور از انتظار نخواهد بود ادبي در برخي از كتاب

ها و فنون ادبي را با يكديگر  معاني، بيان و بديع تمايزي قائل نبودند، بسياري از آرايه بلاغت؛ يعني ةبلاغي بين سه حوز
صنعت مورد نظر ما نيز  ةله دربارأاين مس. اند خلط كرده و يا نام برخي فنون را به عنوان نام ديگر يك آرايه مطرح كرده

  .شويم رو مي هاي متعدد براي صنعت التفات روبه امهاي بلاغي عرب با انبوهي از ن مل در كتابأكند؛ زيرا با ت صدق مي
، الفراء )هـ210(عبيده  به خود نگرفت و در آثار كساني همچون؛ ابو» التفات«معتز نام  اين صنعت تا روزگار ابن     

يون با قابل ذكر است كه مجاز مطرح شده از سوي اين بلاغ. شد خوانده مي» مجاز«با نام ) هـ276(قتيبه  و ابن) هـ207(
معتز به تدريج نام  توسط ابن البديع پس از نگارش كتاب. تفاوت داشت) مقابل حقيقت(= مجاز موجود در علم بيان 
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توان  هاي متنوع و مختلف را در چهار گروه مي اين نامگذاري. التفات و اسامي ديگري بر اين صنعت ادبي نهاده شد
  :مورد بررسي قرار داد

و ) هـ312(وهب اثير، ابن ابن. اند اس معناي لغوي التفات و ماهيت ذاتي آن برگزيده شدهها بر اس برخي از نام -1
شايد علت ) 200:تا منفقذ، بي ابن. (اند خوانده» انصراف«و » صرف«در آثار خود، التفات را با نام ) هـ574(منقذ  ابن

براي التفات ارائه داد و در تعريف خود،  لبديعا معتز در شيوع اين نام در ميان بلاغيون، ناشي از تعريفي باشد كه ابن
المْخَاطبَةِ و ما يشبِْه  ليو عنْ الإِْخبْارِ إِ الأَْخبْارِ يهو انْصراَف المتكلم عنْ المْخَاطبَةِ إِل«: را به كار برد» انصراف«اصطلاح 

  ).58:م1952معتز، ابن( 31» ذلك
و فخر  العمدةدر ) هـ456(رشيق قيرواني  ابن. اند معناي اصطلاحي التفات وضع شدهها بر مبناي  برخي ديگر از نام -2

 استطرادو  تذييل، تكميلو  احتراس، تتميمهاي  ، التفات را به نامالاعجاز الايجاز في درايه نهايهدر ) هـ606(رازي 
  .آميختنددر هم  -به ويژه اطناب -خواندند و از اين طريق التفات را با مباحث علم معاني

ها  يكي از اين نامگذاري. گيرند معناي لغوي و اصطلاحي التفات را در بر مي ةها، هر دو حوز برخي از نام -3
) هـ456(رشيق قيرواني  ، و ابن)هـ517(طاهر بغدادي  ، ابو)هـ388(از ميان بلغاي عرب، الحاتمي . است» اعتراض«

رسد كه بعضي از بلاغيون، بين دآوري اين نكته نيز ضروري به نظر مييا. اند التفات را در قالب اين نام به كار برده
ا از خواند، ام اگرچه التفات را با نام اعتراض مي العمدةرشيق قيرواني در  ابن. اند التفات و اعتراض تمايز قائل شده

ر و يا تغيير خطاب صورت داند كه در آن تغيير ضمي هاي او كاملاً آشكار است، اعتراضي را از نوع التفات مي نمونه
  .)57: 2،ج1424قيرواني،(كند ياد مي» التفات مليح«او از اين گونه اعتراض با نام . گرفته باشد

ــَالثَّم نَّأينَ ــــــــان-ب ـــــهاغْتَـلِّو-        جوانأَحمي إِليَ تَرْجمعس31 ت س  

در كتاب ) هـ727(و زملكاني ) هـ660(السلام  بن عبد ينعنوان ديگري كه از سوي برخي بلاغيون همچون عزالد
تلوين به معناي دگرگوني . باشد مي» تلوين يا تلون«براي التفات به كار رفته ) هـ727( الكاشف عن اعجاز قرآن البرهان

  .ز تناسب داردو تغيير و از رنگي به رنگ ديگر شدن است كه نه تنها با معناي لغوي، بلكه با معناي اصطلاحي التفات ني
توان به  از اين گروه مي. اند هاي التفات به جهت نوع كاربرد آن در كلام عرب به وجود آمده برخي از نام -4
دانند و از اين زبان عربي مي ةاثير التفات را ماهيت متهوران بلاغيون عرب از جمله ابن. اشاره كرد» العربيه شجاعه«

و  قدامهي الاَ ن الشجاعةَلأّلك ما سمي بذو انّ العربيةِ جاعةُشُ ي ايضاًو يسم«: اند هادهجهت، نام شجاعةالعربيه را بر آن ن
 اللغةَ ؛ فانَّفي الكلامِ ه سواه و كذلك هذا الالتفاتدرّوتَد ما لا يرّوتَغيره و ي هطيعستَما لا ي بركَي الشجاع الرجلَ ذاك انّ
ّالقري، نيز در  الحامضي، استاد علوم قرآن دانشگاه ام .)4: 2هـ،ج1358اثير، ابن(» اللغات نَم غيرها به دونَ صختَتَ العربيةَ

نشيند كه ديگران جرأت  زند و بر مركبي ميشخص شجاع دست به كاري مي: آورد كه اين باره توضيح ابن اثير را مي
الحامضي، (خوردارند  هد كه تنها اعراب از آن برخوا انجام آن را ندارند، كاربرد صنعت التفات در كلام نيز جرأتي مي

   .)39: تا بي
 ةاند تا براي واژ هاي بديعي فارسي نيز گاه نويسندگان سعي بر آن داشته هاي بلاغت عربي، در كتاب علاوه بر كتاب

د و محم» نگري وا« )بديع(شناسي سخن پارسي زيباازي در به اين منظور، كزّ. عربي التفات، برگرداني فارسي بيابند
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نگري ناظر بر معناي لغوي  عنوان وا. اندالتفات به كار برده ةرا به جاي واژ» گرداني شيوه« آرايي هنر سخنراستگو در 
  . گرداني ناظر بر معناي اصطلاحي آن همراه با توسع معنايي است التفات و شيوه

  التفات و اقسام آن  - 5
ات سخني به ميان نيامده است و تمامي آنچه ذكر شده ذيل تعريف و معناي هاي بلاغي، از انواع التف در كتاب    

هاي بلاغي عربي و فارسي، به عنوان در اين بخش، ابتدا انواع تغييراتي كه در كتاب. اصطلاحي التفات قرار گرفته است
دهيم و  مورد بررسي قرار مي هاي جديد ايم، در قالب نامگذاري اند و پيشتر به آنها اشاره كرده تعريف التفات ذكر شده

  .كنيماند، اشاره مي در خلال آن به انواع جديدي كه محققان معاصر و نگارندگان اين سطور به آنها دست يافته
  كاربردي زبان ةگرداني گون وا - 1- 5
  .دگرگوني ناگهاني بافت و ساخت كه ناگهان از بافتي سخته و ادبي به بافتي شكسته و عاميانه تغيير كند 

  ها آساي عمارت عصر عظمت غول
  و دروغ                  

  هاي عظيم سنگي عصر رمه
  ها ترين سكوت بار و وحشت
  هاي عظيم انساني كه گله هنگامي

  رفت ها مي به دهان كوره
  و حالا اگه دلت خواست

  توني با يه فرياد مي
  گلويم پاره كني

  )شاملو.       (ديوارا از بن مسلّحن
  )خطابي(اني گفتگويي گرد وا - 2- 5

اي كه در بافت يك غزل، اشخاص يا اشياء  كند، به گونه در اين نوع از التفات، جهت خطاب گوينده پياپي تغيير مي
  . دهد متعددي را مورد خطاب خود قرار مي
  بـه بـازار آيي     و آب شيرين چو تو در خنده و گفتار آيي تـوقيـمت گل بـرود چـون 

  ..به نصـيحت گفتم     ديـده بـر دوز نبـايد كـه گـرفتـار آيـي اي دلچـند بار آخـرت 
  حديـث گل و سـنبل نـكني     گر بر آن سنـبل زلـف و گل رخـسار آيي     سعدي اي بـادديـگر        

  )نحوي(گرداني دستوري  وا - 3- 5
 . ي استعطف كردن فعل غايب بر فعل متكلم يا مخاطب در حالي كه فاعل هر دو يك - 5-3-1

  چيزي كه كس نيافت تو از من مدار چشم        گفتبه وصل وعده و آنگه به طنز  دادي 
  ابن زهري مروزي

ازي و فشاركي در پذيرفتن اين ساخت نحوي امه همايي، كزّقابل ذكر است كه برخي از بلاغيون؛ همچون علّ
از سوي ديگر اين ساخت . دانندرينه ميخاص به عنوان نوعي از التفات ترديد دارند و آن را حذف ضمير به ق
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از اين رو، اين واگرداني تغييري . اي زباني در برخي نواحي جنوب استان خراسان رواج داردنحوي به عنوان گونه
  .گنجدخلاف عادت نبوده و ذيل التفات نمي

 ) اول شخص، دوم شخص و سوم شخص(گرداني در ضماير  وا - 5-3-2

 :اباز تكلم به غي          

  براي پوستين             مولوي ش آن روباه صحرا كز كمين        سر بريدند مناي 
 )مفرد، مثني، جمع(گرداني در عدد  وا - 5-3-3

 گرداني در حروف اضافه وا - 5-3-4

 گرداني در زمان فعل وا - 5-3-5

 گرداني در حالت دستوري وا - 5-3-6

 كاربرد اسم به جاي ضمير - 5-3-7

 .رد دو اسم هم معنا به جاي يكديگركارب - 5-3-8

هاي دستوري، در شعر عرب و بيشتر در بافت قرآن كريم ديده  به جز موارد اول و دوم اين بخش، ساير واگرداني 
  .شود كه پرداختن به آنها نيازمند مجالي ديگر است مي

  گرداني معنايي وا - 4- 5
برد؛  اي كه خواننده از ظاهر كلام پي به تغييري نمي به گونه. دده معنايي كلام رخ مي ةاين نوع از تغييرات در حوز    

زيرا در ساختمان نحوي و بافت جملات، دگرگوني و تغييري مشاهده نشده، بلكه در معنا و مفهوم سخن تحول و 
اين . ستپذير ا مل بسيار در معنا امكانيرات معنايي تنها از راه دقت و تأدرك و فهم اين تغي. شود تغييري احساس مي

 : گيرد نوع از التفات نيز اشكالي را در بر مي

سخن، به يح يا كنايه پس از اتمام ذكر عبارتي در قالب مصرع يا بيت مستقل به شيوه مثل يا دعا به تصر - 5-4-1
  .اي كه به مطلب قبلي مرتبط باشد گونه

ها تمام است و  ه معني در يكي از مصرعاي ك به گونه. ساختار بسياري از ابيات سبك هندي مبتني بر اين نكته است
را بر اين شيوه » اسلوب معادله«كدكني نام  دكتر شفيعي. معني مصرع دوم تمثيلاً در جهت تاييد و تقرير معني اول است

بعضي آن را تمثيل  .ام براي استفاده در سبك شناسي تهخمعادله را من به عمد ساسلوب ا«: گويد گذارده و مي
هيچ حرف ربط يا شرط  ،از لحاظ نحوي مستقل باشند اسلوب معادله اين است كه دو مصرع كاملاً .. ..اند خوانده

اسلوب  .)64-63: 1366كدكني، شفيعي(» هم مرتبط نكندبه ) نه فقط به لحاظ نحو (يا چيز ديگري آنها را حتي معنا 
عصر به اين ساختار تمثيلي، بيت معادله عنصر غالب و مسلط سبك هندي در شعر عهد صفوي بود كه منتقدان آن 

 .)268: 1385فتوحي،(گفتند  مي» مدعا به مثَل«

  ماهي كه بر خشك افتد قيمت بداند آب را           قدار يار هم نفس چون من نداند هيچ كسم
  افتـادگي آمـوز اگر طـالب فيـضي          هرگز نخورد آب، زميني كه بلند است

نيز » ايغال«التفات در اين معنا، به ترفند . بياتي از اين دست را ذيل انواع التفات قرار دادتوان ا به اين ترتيب، مي
اي بر اصل معني  ايغال ختم كردن كلام است به چيزي كه معني بدون آن تمام باشد، لكن آوردن آن، نكته«. شباهت دارد
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رسد، بين ايغال و اين نوع از التفات تفاوت ه نظر ميا بام .)213: 1359رجايي،(» ده و كلام را رونق و زيبايي بخشدافزو
» ات ربط دو جمله چندان آشكار نيستا در التفدر ايغال ربط دو جمله آشكار است، ام«: كوچكي وجود دارد

  .)220: 1383شميسا،(
  نباشد مار را بچه به جز مار           نيارد شاخ بد جز تخم بد بار

  الدين اسعد گرگاني فخر
موضوع اول بيان كند، سپس آن را رها  ةابتدا خبري دربار. گوينده در كلام خود، دو موضوع را بياورد - 5-4-2

پندارد كه  آنگاه موضوع دوم را رها كرده و به موضوع اول بپردازد؛ زيرا مي. كرده و خبري پيرامون موضوع دوم بياورد
اين  القرآن بديعاصبع در  ابي ابن. شود آن را از او جويا ميكند و يا علت  مخالفي سخن او را رد كرده و در آن ترديد مي

از وصف انسان » ان الانسان لربه لَكنود و انّه علي ذلك لشهيد«در مثال «: گويد ناميده است و مي» التفات ضماير«نوع را 
به وصف انسان منصرف و به وصف پروردگار پرداخته است، آن گاه در حالي كه از وصف پروردگار منصرف شده، 

  .)146: 1368اصبع ،  ابي ابن(» و اين نوع التفات خوب است) 8/عاديات(» و انّه لحب الخيرِ لشديد«: پرداخته و گفته
حال و هواي معنايي سخن را يكباره و ناگهان دگرگون كردن و خواننده را به حال و هواي معنايي  - 5-4-3

  .ديگري افكندن
  زاد و فــريـبـا بـمـيــرد فــريبــنده ا بـمـيردشنـيدم كـه چـون قــوي زيـب

  اي دور و تـنها بـميـرد رود گــوشـه شـب مـرگ تنـها نـشيـند بـه مـوجـي
  هـا بـميـردكـه خـود در مـيان غـزل در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب
  شبي هـم در آغــوش دريـا بـميـرد چــو روزي ز آغــوش دريــا بــرآمـد

  خواهد اين مرغ زيـبا بـميردكه مي تـو دريـاي من بـودي آغـوش واكن 
ا مرگ قو آغاز كرده و تا بيت يكي مانده به آخر اين شيوه را ادامه داده است، ام ةشاعر اين غزل را با توصيف صحن

ت در بيت خواننده با دقّ سازد؛ زيرا زده مي ناگهان در بيت پاياني، حال و هواي سخن را بر هم زده، خواننده را شگفت
  .شود كه منظور از قو در تمام ابيات قبل، خود شاعر بوده است آخر، متوجه مي

خوريم كه التفات را از  جدا از اين انواع معنايي به نوع ديگري از التفات در آثار محققين معاصر بر مي - 5-4-4
ديگر و بر مبناي محور عمودي شعر مورد توجه قرار ها رها ساخته و در ارتباط ابيات با يك بيت تك ةتنگنا و محدود

التفاتي كه در . اند نامداريان نخستين بار ضمن تحليل اشعار حافظ به اين نوع از التفات اشاره كرده دكتر پور. دهد مي
 افتد و ممكن است چندين بار گردش كلام صورت بگيرد، اي دال بر تغيير مخاطب اتفاق مي طول يك غزل بدون قرينه

  : اي كه به گونه
يك يا چند بيت خطاب به كسي باشد، يك يا چند بيت ديگر خطاب به كسي ديگر، به طوري كه در بسياري موارد «

كند و شاعر ممكن است در حالي كه  ا هويت مخاطب يا مخاطبان تغيير ميكند، ام مخاطب از نظر دستوري تغيير نمي
گويد، گاهي معشوق، گاهي زاهد، گاهي  ا در خطاب با خود سخن ميي غايب با مخاطبان عمومي شعر خود ي درباره

چندين بار در طول شعر  يا دوستي را مستقيم مورد خطاب قرار دهد و اين تغيير مخاطب...شيخ و صوفي و پير و
   .)204: 1384يان،نامدارپور(» صورت گيرد
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  . ابدمعنايي كلام بي ةخواننده بايد اين تغيير را با هوشياري در زمين
اي دال بر تغيير مخاطب در اختيار  اين نوع التفات از آنجا كه بسيار ظريف بوده و در ميان ابيات پنهان است، قرينه

شود و در ظاهر، شعر را از جهت معنا گسسته نشان داده و بر ابهام آن  گذارد، به دشواري دريافته ميخواننده نمي
  به عنوان مثال در غزل زير از حافظ) 219ن، پاورقيهما. (نام دارد» التفات مخفي«افزايد،  مي

  اگر آن تـرك شـيرازي به دست آرد دل ما را           به خال هندويش بخشم سمرقنـد و بخـارا را
  بده ساقي مي باقي كه در جنت نخواهي يافت          كــنار آب ركنــاباد و گـلگـشت مــصــلا را  
  آشوب          چنان بردند صبر از دل كه تركان خوان يغـما راكار شهر فغان كاين لوليان شوخ شيرين  

  ز عشـق نـاتمام ما جـمال يار مسـتغنـي است         به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زيبا را
  حديث از مطرب و مي گو و راز دهر كمتر جو         كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را   
  افزون كه يوسف داشت دانستم         كه عشـق از پرده ي عـصمت برون آرد زليخا راآن حسن روزمن از 

  اگـر دشـنام فـرمايي و گـر نفـرين دعا گـويم         جواب تـــلخ مي زيبـد لـب لعـل شـكرخــا را   
  پــنـد پيــر دانـــا را نصيحت گوش كن جانا كه از جان دوست تر دارند        جـوانـان ســـعادتـمنــد 

  غزل گفتي و در سفتي بيا و خوش بخوان حافظ        كـه بـر نظـم تـو افـشانـد فلــك عقـد ثريـا را  
از  8و مصرع دوم بيت  4، 3، 1هايدر بيت. ؛ يعني ساقي است»تو«مخاطب دوم شخص  8،  7، 5، 2هايدر بيت

كار، يار، پير دانا و جوانان سعادتمند، سخن  يرازي، لوليان شوخ شيرينترك ش: كه عبارتند از» او«هاي غايب شخصيت
ها با غايب و در نيمي ديگر با مخاطب سخن گفته شده و اين خود به بيان ديگر در نيمي از بيت. به ميان آمده است

  .بيانگر توجه حافظ به صنعت التفات است
  Invocation آرايه استمداد - 5-4-5

فرهنگ نظريه سيما داد و  فرهنگ اصطلاحات ادبي. ها نام برد واره توان به عنوان يكي از التفات مداد مياست ةرايآاز     
بلاغي هستند كه از اين آرايه ياد كرده و آن را  -هاي ادبي الدين كزازي تنها فرهنگ يان و جلال از سعيد سبز و نقد ادبي

لاح ادب از صور التفات است كه به موجب آن شاعر براي سرودن استمداد در اصط«: اند از صور التفات به شمار آورده
  ) 26: 1375داد،(» جويد اي خاص مدد مي شعر خود از نيرويي غيبي يا خدا يا الهه

در شعر فارسي ) التفات(استمداد  ةهاي كاربرد آراي وحشي بافقي يكي از بهترين نمونه شيرين  و  خسروآغاز منظومه 
  :باشد مي

  ...افـروز         در آن سينه دلي وان دل همه سوز اي ده آتـش الهي سينـه 
  آلـود دلم پر شعله گردان سينه پر دود        زبـانـم كـن به گفـتن آتـش      

توان آن را نوعي از التفات دانست كه ابتداي سخن با  اگر اين تعريف را براي استمداد بپذيريم، تنها در صورتي مي
ا هر نيروي مقدسي آغاز شود و در ادامه حتماً تغييري در روال كلام، مانند تغيير جانب خطاب، خطاب به پروردگار ي
ايجاد گردد؛ مانند مثنوي زير از جامي كه دو بيت نخست خطاب به ساقي و دو بيت ديگر خطاب ... دگرگوني ضماير و

  :به مغنيّ است
  ت و مستي فـزاينـما          كه هستي ربايس بــده سـاقي آن جـام گيتـي



 1392بهار و تابستان) 8پياپي(، 1پنجم، شمارهسال  ،فنون ادبي  /   114

  بـه مســتي ز هسـتي رهايـيم ده          بـه مسـتان عشـــق آشـناييـم ده
  .....سـاز ي دل بـود پرده نـواز         كـه در پـرده ي دل بـزن مطـرب آن نغـمه    
  .....بــند جــامي زبــان مــقال          كه تنگ است اينجا سخن را مجالفـرو    

  .صورت، استمداد تفاوتي با منادا نخواهد داشتدر غير اين 
 )دگرگوني و تغيير ناگهاني وزن در شعر(گرداني وزني  وا -5-5

خويش را با يك  ةاي كه شاعر، سرود به گونه. شويم رو مي گاه در هنگام خوانش يك شعر با تغيير ناگهاني وزن روبه
منتظره، وزن را تغيير داده و با وزني جديد كلام خود را  غير ي كلام و به طرزي كند، ناگهان در اثنا وزن خاص آغاز مي

ا نه چندان آسان؛ به ويژه كه خلاف اين تغيير وزن به اقتضاي تغيير مضمون، امري ضروري است، ام«. دهد ادامه مي
ضمون صورت گونه تغييرات وزني را كه اغلب به سبب تغيير م بنابراين، اين .)78: 1367يان كاميار، وحيد(» سنت است

بحرين تفاوت  ذو ةقابل ذكر است كه تغيير وزن مورد نظر ما، با مقول. توان از نوع التفات به شمار آورد گيرند، مي مي
  .دارد

صنعت التفات با ايجاد تغييرات . بارز صنعت التفات است ةهاي رايج، مشخص ها و مخالفت با سنت شكستن هنجار
بنابراين، . گردد ال عادي كلام، سبب برجستگي سخن و جلب توجه خواننده ميمنتظره در روند و رو ناگهاني و غير

ا از آنجا كه چنين آورند، ام اگرچه بسياري از عروضيان، تغيير وزن را نادرست دانسته و نوعي بدعت به شمار مي
يي از آن به عنوان نوعي ها در ادب فارسي كاربرد داشته است، به نمونه -ي اندك و استثنايي هر چند در موارد -ي شگرد

  .نماييم از التفات، اشاره مي
اوزان ديگر نيز به ) مفاعيلن مفاعيلن فعولن(سلمان ساوجي، در خلال وزن اصلي  جمشيد و خورشيد ةدر منظوم

هاي عاشقانه رسيده  هاي تغزلي و دلگويه به بيان ديگر شاعر در خلال مثنوي خود، زماني كه به بخش. كار رفته است
متناسب با مضمون كلام، قالب و وزن خشك مثنوي را رها كرده و از زبان لطيف غزل و اوزان خاص آن ياري  است،

  .غزل سروده است مثنوي خود را در قالب  ةاي منظوم جسته و به گونه
  :گفت سـفـت         به زاري ايـن غـزل با خويش مـي هـمي نـاليــد و در اشـك مـي

  به خواب بيني        گفتم مثـال رويـت، گفتا در آب بيـني گفتم خيال وصلت، گفتا
  :خـواند رانـد       روان چـون آب، بـيتـي چنـد مي زاده سـرشـك از ديــده مـي ملـك

  اي دارم كه گر خواهم بيان كردن مطول غصه  
  ....به صد طومار و صد دفتر نشايد شرح آن كردن                                      

  :علاوه بر غزل، گاه به مناسبت در ميان اين منظومه، رباعي نيز به كار رفته است
  :مـلك را در دو بيـت آن پير بخرد          جوابي خـوب و موزون داد و تـن زد

  چنـان بنـمايد لازم نـبود كه آنـچه دولت بايـد          نقـش فلـكي هـم آن
  كه آيـد شـايد بايد كه تـو را چـنان       شايد كه تو را چنان كه بايد نايد   
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را ابداعي نو و ... مستزاد و مثنوي، رباعي هايي همچون غزل ين كه قالب خلاف نظر بسياري از معاصر به اين ترتيب، بر
هاي  آيد كه كاربرد اين قالب فوق بر مي ةهايي چون؛ منظوم دانند، از نمونه حاصل ذوق و ابتكار شاعران معاصر مي

  . ي پيشينيان خود هستند خوار خوان گسترده ين، ريزه ري، ريشه در آثار كلاسيك و كهن ما داشته و معاصرشع
  

  بلاغي التفات  - هاي ادبي كاركرد - 6
با هر . آيد التفات با خروج از عادات زباني و معنايي و در هم شكستن ساختارهاي معمول كلام به وجود مي     

گردد كه اين خروج و برهم زدن نظم عادي كلام به چه  گيرد اين پرسش مطرح مي ت ميخروجي كه از هنجارها صور
 ةگويي به اين پرسش، در بخش بررسي آراي سبب ايجاد شده است؟ بسياري از بلاغيون عرب و ايراني به منظور پاسخ

ستين كسي كه به بيان ارزش فني و از ميان عالمان بلاغت، نخ. اند بيان كرده» فوايد التفات«التفات مبحثي را ذيل عنوان 
ضمن تفسير آيات و توضيح  الكشافاو در . هاي التفات پرداخت، مفسر بزرگ قرآن، زمخشري بودفوايد و زيبايي

عام التفات نزد زمخشري  ةفايد. ي خاص عام و فايده ةپيرامون التفات، براي اين صنعت دو فايده مطرح كرد؛ فايد
لكلِّ « الصنايعبدايعو برسر شوق و نشاط آوردن او است؛ زيرا بنا بر قول معروف مؤلف بيداري و هوشياري خواننده 

و ايقاظاً  السامعِ نشاطل اذا لم يكن الا تطريه«: گويد اثير نيز به اين ويژگي التفات اشاره كرده و مي ابن. »جديد لذّه
للاصغاء ذلك دليلٌ نَّاليه فا نَّلي اَع السامع يلُّم ن اسلوبٍم فَ واحدنتَيلُق لي غيرِاه لجِينشاطاً د ابن( 32»...لاستماعِل -

هاي بلاغي سنتي و معاصر فارسي و عربي، به پيروي از زمخشري به  به اين ترتيب، تمامي كتاب) 4: 2م،ج1939اثير،
مخشري، بلكه بلاغيون پس از او نيز به طور ا پيرامون فوايد خاص التفات نه تنها زام. اند اين كاركرد التفات اشاره كرده

اند و تنها ضمن تفسير آياتي از قرآن كه صنعت التفات سبب برجستگي آنها  جداگانه به توضيح و شرح آن نپرداخته
اثير ذيل تفسير آيات به فوايد آنها نيز اشاره كرده  به عنوان مثال ابن. اندشده است، به بيان اين فوايد خاص پرداخته

  : است
اي در اختيار شنونده با كاربرد اسم به جاي ضمير اطلاعات ارزنده). 4/حمد(بخشدالتفات به مخاطب شأن و منزلت مي«

دهد كه گيرد، التفات به ديگران نشان ميبا تغييري كه از دوم شخص به سوم شخص صورت مي). 6/دخان(گيردقرار مي
اي آشكار از نشانه). 22/يونس( شودطوري كه از آنان روي برگردانده ميه چقدر به زشتي رفتار كردند، به مخاطبين اولي

افتد همه از آن او است كه هرآنچه اتفاق مي -تغيير از اول شخص مفرد به اول شخص جمع ةبه واسط –جانب گوينده 
همان، (» گيرده ميايد، آن شخص را به باد طعنالتفات با چرخش ناگهاني به شخصي كه شما با او صحبت كرده) 9/فاطر(

   .)ذيل اين آيات
هاي علاوه بر فوايد مطرح شده از سوي قدما، ما با در نظر گرفتن توسع معنايي التفات و تلفيق آن با ديدگاه

  : شماريم هاي ديگر التفات را چنين بر مي شناسي، كاركرد نويسان معاصر و اصطلاحات زبان بديع
  سازي رجستهزدايي و ب گريزي، آشنايي هنجار - 1- 6

التفات روند و روال آشنا، «شود؛ زيرا  سازي كلام مي زدايي و سپس برجسته گريزي، آشنايي التفات سبب هنجار
سخن را كه جان و جوشي ندارد و از همين رو توجه، تعجب و خرسندي خواننده و شنونده را بر  ةعادي و هر روز

-نمايد و تازگي و برجستگي، آن را تعجب آن را تازه و برجسته ميزدايي  زند و با همين آشنايي انگيزد، بر هم مي نمي
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خواجه  .)217: 1382راستگو،(» گرداند پذير مي ي نيز آن را دلنشين و ذوق انگيزسازد و توجه و تعجب انگيز مي
تر،   و لذيذتر  تر و مستبدع هر چه غريب«: گويد بخش دانسته و مي انگيز و لذت الدين توسي نيز، غرابت را خيال نصير
» ...نش متوقّع باشد تر؛ و علت انفعال نفس از آنچه مغافصةً به او رسد، بيشتر بود از آنچه به تدريج رسد يا رسيد مخيل

عام زمخشري دانست هرچند در اينجا  ةاين فايده التفات را شايد بتوان از جهتي شبيه همان فايد) 590: 1326توسي،(
  .جه شده استبه ابعاد بيشتري از التفات تو

  ايجاد ابهام هنري - 2- 6
هايي است كه شاعر به آن راه  ابهام اغلب حاصل تازگي فضا«گردد؛ زيرا  التفات سبب ايجاد نوعي ابهام هنري مي 

منتظره زدايي و تغييرات ناگهاني و غير التفات با آشنايي .)14: 1385صادقي، مير(» كوشد تا آن را بيان كند يابد و مي مي
سازد؛ زيرا كشف مخاطب حقيقي يا معناي مورد نظر گوينده براي  زده مي ن را دچار ابهام و خواننده را شگفتخود، مت

هاي ابهام متن، به معناي  ا خواننده يا شنونده با تلاش فكري و گشادن گرهام. نمايد يافتني مينا شنونده دشوار و دست
. برد ت مييابد و از اين كشف خود لذّ ن بوده است، دست ميها پنها اي از عبارات و واژه حقيقي كه پشت مجموعه

ا در اشعار كساني دهد، ام مضموني و پريشان جلوه مي بنابراين، ابهام اگر چه در ظاهر، شعر را از نظر معنا گسسته و چند
ويل و ة تأنگيزهم ا... «هاي شعري آنان است ترين ويژگيترين و هنريهمچون حافظ كه ابهام معنايي يكي از بارز

ظ و لذت بردن از آن ايجاب گردد و هم چنين تأويلي را براي درك عميق شعر حاف كشف بافت موقعيت ثانوي شعر مي
شود، بلكه متن، از رهگذر اين نوع  بست نمي ابهام هنري، موجب بن«به اين ترتيب  .)205: 1384يان،نامدارپور(» كند مي

انگيزد و  هاي جالب و شگفتي در او بر مي گشايد و واكنش را به روي خواننده جدي ميويل أهاي ت ها و افق ابهام، پنجره
از اين جهت نه تنها چنين ابهامي  .)27: 1387فتوحي،(» كند شناختي متن زياد مي عطش او را براي تدارك توجيه معنا

سبب  Refuterبه تعبير ريفاتر  كند و گوينده را نيز بهتر عرضه مي ةهاي تجرب شود، بلكه پيچيدگي عيب شمرده نمي
 .شودتمايز زبان شعر از زبان زندگي مي

  افزايش انسجام متن - 3- 6
نشيني بر روي محور هم«گيرد و گرداني را در بر مي خود، هرگونه تغيير و وا ةاز آنجا كه التفات در معناي گسترد

توان انسجام يا عدم انسجام معنايي ميان ابيات را هاي ديگر است كه ميها يا مصرعنشيني با بيتكند و در همعمل مي
به بيان ديگر به . توان اين صنعت ادبي را سبب افزايش انسجام متن دانستمي .)137: 2، ج1380صفوي،(» دريافت

هاي جانشين انتخاب ها از الگونشانه«دهند؛ يعني نشيني، عناصر درون يك متن را به هم پيوند ميسبب آنكه روابط هم
. دهندها و سرانجام متن را تشكيل ميشوند و سازهشوند و بر اساس قواعد معنايي و نحوي در كنار هم گذاشته مييم

آمدهاي به اين ترتيب، خلاف .)57: 1387ي، سجود(» كنندنشيني اهميت روابط جزء به كل را برجسته ميروابط هم
ا در حقيقت سبب ايجاد تنش و شكند، امي كلام را در هم ميناشي از كاربرد التفات اگرچه در ظاهر ساختار و پيكره

  .شودمعنايي و محور عمودي شعر و در نهايت افزايش انسجام معنايي كلام مي ةانگيزش بيشتر در متن، تقويت پيكر
   نتيجه
ردد كه بديع سنتي گ هاي صنعت التفات از ديرباز تا كنون، آشكار مي مل در سير تاريخي، توجه به انواع و كاركردأبا ت

گويي به نيازهاي متون ادبي معاصر را ندارد، زيرا شعر در سير تكاملي  خود، ديگر توان پاسخ ةهاي فرسود با ديدگاه
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توان به تحليل آورد كه با تكيه بر دانش بلاغت ايستا و راكد، نمياي را به وجود ميها و صنايع تازهتاً آرايه خويش، ضرور
كند، علم شناسي شعر تغيير مييابد و قلمرو جمالايد به همان نسبت كه سخن شعري تحول ميآن پرداخت، بلكه ب

به پاي شعر حركت كند و در طي اين مسير از  شناسي، پاهاي جديد جمالبلاغت نيز در جهت كشف اين قلمرو
در مفهوم التفات به   معنايي و بازنگريبر اين اساس با توسعه . مند شودهاي علوم ديگر نيز بهرهها و پژوهشدستاورد

هاي ساختاري متن به  بايد اين شگرد ادبي را يكي از مؤلفه... سازي وشناسي همچون انسجام، برجستهياري مفاهيم زبان
  .ي شعر قابل شناسايي استشمار آورد كه اغلب با تمركز بر محور عمودي و پيكره

  ها داشت ياد
ز نگاه كردن انسان به راست و چپ خويش است كه گاه به اين سو و گاه به آن سو روي حقيقت التفات، برگرفته ا -1

  .آورد مي
  )144: هـ1408الجوزيه،(» هو نقل الكلام من حاله الي اخري« -2
  )140:م1977الطوفي،(» الكلام الي غيره هو الرجوع عن اسلوب من اساليب« -3
اين تغيير به طور طبيعي و منطقي در  ةآنكه زمينه و مقدم بي... التفات به طور كلي تغيير جبهه روي سخن است« -4

  .)352: 1374نامداريان، پور(» كلام از پيش تدارك ديده شده باشد
الصنايع در اين باب  بدايع. تعدد معنايي التفات موجب شده كه در باب جايگاه اين صنعت اختلافاتي به وجود آيد« -5

را از محسنات ذاتيه داشته و صاحب تبيان از محسنات عرضيه و صاحب مفتاح صاحب تلخيص، التفات «: نويسد مي
در هر دو جا او را داخل داشته و وجه آن اين است كه از اين حيث كه مقتضاي حال و مقام است از محسنات ذاتيه 

ز محسنات است و از اين حيث كه سبب زينت و آرايش كلام است، قطع نظر از آنكه مقتضاي حال و مقام باشد ا
  )183: 1388گر، كارد(» .عرضيه است

گردند، زيرا عملكرد معاني نحوي در چارچوب  دو علم بيان و بديع، در مجالي غير از مجال معاني نحوي مي -6
  .گيرد صورت و ظاهر التفات شكل مي

ني در طول زمان هاي تغيير مع شناسي تاريخي يكي از فرآيند در معني): Semantic Widening(توسيع معنايي  -7
گسترش معني بيابد و علاوه بر  Bبه مقطع زماني  Aاين امكان وجود دارد كه لفظي در گذر از مقطع زماني . است

  .)39: 1384صفوي،(اي نيز دلالت كند  اش به مفهوم تازه مفهوم گذشته
  219-202: 1384ان، نامدار پور/  352: 1374يان، نامدار پور/  258-256: 1382راستگو،: گ.ن -8
اصمع باهلي در بصره چشم به جهان گشود و در روزگار  بن علي بن قريب بن عبدالكريم): هـ216-122(اصمعي -9

او يكي از بزرگان ادب و لغت بود و بيش از حد به نص لغوي تكيه . هارون به بغداد رفت و در همان شهر درگذشت
زيد انصاري و  بن احمد، عيسي بن عمر ثقفي نحوي، ابو جست و با كساني همچون خليلكرد و از قياس دوري ميمي
بيان بود و به روايت كردن  روح، ظريف و خوش او مردي سبك. العلا هم عصر بوده و نزد آنها تلمذ كرده بود بن عمر ابو

دو  .دانست كه چگونه در مخاطب خويش شگفتي ايجاد كنداخبار اعراب و نقل ملح آنان شيفتگي فراواني داشت و مي
بزرگاني . ي القا و حسن تعبير وي بودي قوي و دوم؛ شيوهنخست؛ حافظه: خصلت بارز كه سبب شهرت او گشته بود

اي كه شافعي در دانستند به گونهنظير مينواس نيز اصمعي را در زمان خود سرآمد و بي همچون شافعي، اخفش و ابو
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او صاحب تاليفات متعددي . »معي به تعبير نپرداخته استتر از اص هيچ كس از عرب نيكو«: گويدحق او چنين مي
 و بسياري ديگر كه اسامي تمامي آنها در الحديث غريب، النبات، النجوم و اسراره، المصادر، لغات القرآنهمچون 
  .)،ذيل اصمعي1377نامه،  لغت(آمده است ...و الادباء  معجم، الجنات روضات، الفهرست

  .هاي بشامه آبياري شويد كند با چوب درخت بشامه، درخت قتي سليمي ما را وداع ميكني و آيا فراموش مي -10
  .چشمان بر بقاياي منزل يار افتاد، وقتي آثار منزل يار از برابر ديدگانم ناپديد شد، قلب به سوي آنها پر گرفت -11

  اطفالاً )        67/غافر(يخرجكم طفلاً : لفظ مفرد بر معناي جمع دلالت كند -1  -12 
  ظهراء)         4/تحريم(الملائكه بعد ذلك ظهير: زماني كه براي مبتداي جمع، خبر مفرد بيايد -2
)        22/يونس(حتي اذا كنتم في الفلك و جرين بهم: هنگامي كه جانب خطاب از مخاطب به غايب برگردد -3

  بكم  
  )34-33/قيامه( اولي لك فاولي*ب الي اهله يتمطيثم ذه: هنگامي كه روي خطاب از غايب به مخاطب برگردد -4
  :مضارع به ماضي ةروي آوردن از صيغ -5

  دفنوامن صالح  يسمعوابها فرحا            مني و ما  طارواريبه  يسمعواان 
و  الفضهو  الذهبو الذين يكنزون : زماني كه دو مبتدا را ذكر كنند، سپس خبر را به يكي از آنها محدود سازند -6

  )18: 1م،ج1981عبيده، ابو) (34/توبه(في سبيل االله هالا ينفقون
پس آنها زماني كه عشق غير تو را اراده كردند، ما . كنند بيند كه زنان سرزنشگر به ملامت من مبادرت مي و مي -13 

  .سركشي كرديم
و همچنين مورد  و از نوع آن است، خطاب به شخص حاضر و سپس مورد خطاب قرار دادن او با لفظ غايب -14

اي را مخاطب قرار داده،  خطاب قرار دادن شخص غايب با ضمير حاضر و از نوع التفات است زماني كه فرد، شي
دهد و از نوع التفات است كه مفعول، به لفظ فاعل و فاعل به لفظ  سپس جهت خطاب را به سوي ديگري تغيير مي

  .آيد مي -اين نوع اندك است –مفعول 
برگشتن گوينده از خطاب به غيبت و از غيبت به خطاب و مانند آن است و انتقال از معناي كنوني به التفات،  -15

  .آيد معناي ديگر نيز التفات به شمار مي
اي كبوتر هميشه در كنار جويبارهاي جاري و . الاراك به نشاط آمد و مرا به شوق آوردآن كبوتر در سرزمين ذي -16
  .زندگي كني خرم ميان باغها و بيشةدر 
  .گفت، آن صاحب دوستي قديم كه دشمني را به كمال رسانده است آيا به سوي تو آمد در حاليكه سخن مي -17
  را تكذيب نكردند؟) خدا(كننده  سالان، فنا ترديد نكردند؟ آيا كهن) خدا(عبس در وجود سازنده  آيا بنو -18
خواهد از آن  پنداري كه او مي در اين هنگام تو مي. لي باشدمتكلم ذهنش از معني خا -1: التفات بر دو قسم است -19

قسم ديگر آن . كند به غير از معنايي كه ذكر آن را قبلاً كرده بود شود و آن را ذكر مي بگذرد، ولي او متوجه معني مي
ولش را رد شود به اينكه كسي ق گيرد، مثل اينكه او را شك و گماني عارض مي است كه شاعر معنايي را در نظر مي

كند، يا سبب آن را ذكر  گردد، يا آن را تاكيد مي پس به آنچه قبلاً گفته بود، بر مي. پرسد كند يا كسي از سبب آن مي مي
  .كند كند، يا شك را از او زايل مي مي
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كند در  ميزماني كه ناچار به مانعي برخوردي، آن را نيكو انجام ده و فراهم نما و گاهي كسي چيزي را منع : معني بيت
  .)510-509: 1372نصيري، (آورنده است  كه خود گرد حالي

برد، مگر كسي كه در دو علم مختص به قرآن؛ يعني معاني و بيان، برتري كسب كـرده    به عمق آن حقايق پي نمي  -20
  .باشد

  ل جريرهو ان تذكر الشيء و تتم معني الكلام به ثم تعود لذكره كانكّ تلتَفت اليه كما قا«  -21
  »ا تذكر يوم تصقل عارضيها         بعود بشامه سقي البشام

التفات آن است كه چيزي ذكر شود و معني كلام با آن تمام شود، سپس به ذكر آن برگشت شود، گويي كه به آن توجه 
  .اي كرده و روي آورده

كامل كه از  ةكلام با جمل ةم؛ ادامو دو) از ضميري به ضمير ديگر(اول؛ دگرگوني از نوعي از ضماير به ديگري  -22
: مرتبه مانند سخن خداوند بلند. آيد تمثيل يا غير آن مي ةلحاظ معني مانند او است كه به سبب تمام كردن معني، به شيو

  .»رونده است بين حق آمد و باطل از ميان رفت، به درستي كه باطل از: و گفت«
  .شوده هر كس كه در زير خاك است، ناگزير دور ميبل. شوي تو از عهد و پيمان خود، دور نمي -23
  .نخست ةانتقال از اسلوبي به اسلوب ديگر بر خلاف شيو -24
و التفات انتقال كلام از اسلوبي به اسلوب ديگر است كه به جهت شادابي و هوشياري شنونده و تجديد نشاط او  -25

  .گيرد حد صورت ميو حفظ خاطر او از ملالت و دلتنگي به سبب دوام اسلوبي وا
  .)100: 1388طبيبيان،(خوابي  غم خوابيد و تو نمي دل، بي شبت در سرزمين اثمد به درازا كشيد، مرد آسوده -26
عكس از خطاب به غيبت منتقل شوند و اين عمل از لطايف تفنن ادبي  اول؛ در سخن از غيبت به خطاب يا بر« -27

ا با سخن قبل مربوط شود يا مصرع يا بيتي بياورند كه خود مستقل باشد، امدوم؛ سخن را تمام كنند، آنگاه جمله . است
  .)293: 2،ج1361همايي،(» و موجب حسن كلام گردد

دوم؛ شاعر يا نويسنده در سخن معنا را تمام . اول؛ گوينده در سخن از غيبت، خطاب و متكلم به سوي ديگر برود -28
ا يا پوشيده به وجهي به آن بيتي ذكر كند كه به خودي خود مستقل باشد؛ امبياورد، سپس به دنبال آن قرينه، مصرع يا 

  .)198-197: 1388اسفندياري، (معني التفات نمايد 
 نمونة. از يك شخص به شخص ديگر استمتناظر ساخت سخن  سازي نا گرداني، دگرگون شيوه ةترين گون آشكار« -29

آنكه چنين انتظاري داشته باشد، از ساخت و بافتي  گاه خواننده را بيگرداني، آنجا است كه گوينده نا ديگري از شيوه
تري بدو و به  سخته و ادبي به ساخت و بافتي شكسته و عاميانه در افكند و با اين دگرديسي، حال و هواي خوش

اي حال و هواي معنايي سخن را دگرگون كردن و خواننده را يكباره و ناگهان به حال و هو. سخن خويش ببخشد
  .)257-256: 1382راستگو،(» گرداني است ديگري از شيوه ةافكندن، گون معنايي ديگري در

التفات، برگشتن گوينده از خطاب به غيبت و از غيبت به خطاب و مانند آن است و انتقال از معناي كنوني به  -30
  .آيد معناي ديگر نيز التفات به شمار مي

  .هايم را به ناسزا نيازمند ساخت گوش -آن رسيدي تو به -به درستي كه هشتاد سالگي -31
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پس آن، دليلي . آيد دادن به كلام نمي التفات جز براي شادابي و نشاط شنونده و هوشيار كردن او براي گوش فرا -32
يابد تا  ديگري انتقال مي ةشود، پس كلام به شيو است بر اينكه شنونده از شيوه و روش يكسان در كلام ملول مي

  .ده، شور و نشاط را براي شنيدن ادامه كلام به دست آوردشنون
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